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  چكيده

شمار  بهپاية هويت  "زبان" شناسي شناسي و انسان زبان ةبه باور بسياري از انديشمندان حوز
از  برخيحتي  .ناگسستني با يكديگر قرار دارند يدو مفهوم هويت و زبان در پيوند آيد، چه مي
ما در اين پژوهش . است زباناز جنس هاي فردي،  نامهويت، يعني  ةمعتقدند نخستين نشان آنان

با متغيرهاي ديگري مانند سن، جنس، را آن  ةهاي ميداني، امر زباني و رابط با استفاده از داده
ايم ارتباط آن را با مقولة هويت  و سعي كرده ن افغان بررسياقوميت و مليت در بين مهاجر

اكنون نسل دوم و سوم  ها در ايران، هم بعد از گذشت ربع قرن از حضور وسيع افغان. هيمنشان د
اين . مهاجران درحال تجربة موقعيتي تازه هستند تا بتوانند به هويت جديدي دست يابند

تدريج خود را در جامعة  كند، به ساماني هويتي عبور مي فرايند، كه ناگزير از درون نوعي نابه
به نظر ما، . پذيرد شك ازخلال زبان صورت مي هويت جديد بدون. سازد ايان ميمهاجران نم

در  "افغان-ايراني"سمي اقليت جديد رسازي حضور  تواند در زمينه گيري اين هويت مي شكل
بنابراين، هويداست كه زبان فارسي افغان، نه فقط ازسوي . طور مؤثري عمل كند ايران به

وبيش  ها و تهديدهاي كم خود كشور افغانستان نيز درمعرض آسيبمهاجران در ايران، بلكه در 
  . جدي قرار گرفته است

  
  .زبان، ساخت اجتماعي، مهاجرت، مهاجران افغان، هويت: واژگان كليدي

  

  مقدمه
اي ه بندي مقوله .تمام معني موضوعي فرهنگي و ممتاز براي تعيين اصالت فرهنگي است زبان به

قلب  منزلة به زبان. انسان نقش مهمي دارند] ةو حتي روزمر[مناسكي شناختي در امور  زبان
________________________________________________________ 
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. شكل گرفته است 1شناسي قومي زباناي به نام  ست كه رشتها رو و ازاين است فرهنگ مطرح
هاي فرهنگي و ذهني را ازخلال معناشناسي يا تحليل ادبيات شفاهي بررسي  واره اين رشته طرح

  .)131: 1390 ،كوپانس( كند زبان را با هم مقايسه ميو كاربردهاي فرهنگي و اجتماعي 
و  نيترمؤثر نديگو يكه مردم به آن سخن م يزبان ،يتعامل اجتماع هاي شكل ةهم انيازم
 دايعامل زبان هو ازطريق يفرهنگ يها و تفاوت ها شباهت .است تيمنبع هو نيرت جاودانه

ترين ابزار ارتباطي و از  در تعامل اجتماعي، مهم يدنيزبان با آفرينش نظام معنايي فهم .دشون يم
ها و  ها، ارزش تواند تاحد زيادي انتقال ديدگاه مي اين ابزار. آيد شمار مي بهعناصر مشترك هويتي 

براينكه خود  علاوه ،زبان. عهده بگيردرها ب باورهاي مشترك را در تعامل اجتماعي و در توالي نسل
براي ديگران نيز  پذير يق آفرينش و انتقال نظام معنايي فهمعنصر بنيادين هويت است، ازطر

كند؛ ازطريق زبان  ر عناصر هويتي ايفاي نقش ميگيبا د يو سازوكار انتقالارتباطي ظرف  ةمثاب به
 براي حفظ و حراست از هويت ملي و ميهني و مانهويت تاريخي و تلاش نياكاناز است كه ما 

. كنيم پيدا مي يآگاه فرهنگي و اجتماعي كه به ما رسيده است ها و آداب ها، اسطوره ارزش ديگر
معرف  جماعتزبان و گويش هر . اي دوسويه ميان زبان و هويت وجود دارد سان، رابطه بدين

 باشد، از يدنيطور مشخص، زبان واحدي كه براي همگان فهم و به آن است بخشي از هويت
  .آيد همبستگي آن به حساب مي ةو از لوازم اوليلوازم اوليه و گريزناپذير تكوين ملت و كشور 

 چه ،)132: 2005بنكس، ( كشور يا قوم جايگاه ممتازي دارده زبان در احساس تعلق ب
تواند به تعريف، تقويت و  يش حس قدرت و هويت، مياازطريق ايجاد مرزهاي مشخص و افز

 يانيت هويت و قدرتحق تواند مبين ميجديد  معيارزبان  .جامعه كمك كند هبخشي ب وحدت
آن با يكديگر  ةواسط هاي جديدي به و توده ها زيرا توانمندي ؛)12: 2005ژمن، (باشد جديد 

مشترك در  ياين جماعت همواره با يكديگر با هويت شود كه تصور مي نحوي شوند، به مرتبط مي
دغدغه و محل ه قوميت، مذهب و زبان هموار ، كهافغانستان در سرزميني مانند. اند ارتباط بوده
اي ديگر رقم  گونه هرا ب اوضاع ي ديگردر كشور مهاجران ،استهاي انساني بوده  نزاع گروه

  .زنند مي
زبان با  ).3: 2002بووآ، ( زبان و نژاد وجود دارد ، وارتباط تنگاتنگي بين زبان و دين ،درواقع

در مهاجرت  موضوع اما همين. )9: 2005شوول، ( سروكار دارد ها جماعت "جان"يا  "روح"
اينكه مهاجر  رب مبنييعني  ؛دشوتر  تر يا كمرنگ تواند پررنگ مي رد وگي شكل ديگري به خود مي
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در  اين ارتباط مقصد درنظر بگيرد، شدت و حدت ةچه راهبردي را براي انطباق خود با جامع
  .استتناسبي مستقيم با آن متغير 

به مرور  ههاي اولي مشاهده كرد كه گويش توان مي حاضر ةمهاجرتي ويژواحوال  اوضاعدر 
و سرزمين  أسرزمين مبد گويشاي از  تهخكه آمي يبازند و زبان و گويش جديد رنگ مي زمان

هاي دوم و  در نسل خصوصاً ي،وجودآمدن هويت اجتماعي جديد به موجبمقصد مهاجرت است، 
ها چگونه  ي اين نسلاين دگرگوني و ايجاد بستر هويتي جديد برا. شود مي ،ناسوم مهاجر
اي كه به زبان و قوميت خود توجه فراواني  توان در جامعه گيري است؟ چگونه مي درحال شكل

دارد و نيز تغييرات اجتماعي و فرهنگي در آن به دشواري صورت مي پذيرد، شاهد ايجاد هويتي 
  گذرد؟  افغان بود كه از راه زبان مي -ايراني

  
  مباني نظري

بر اين باورند كه عضويت در گروه به ) 2001( 1هويت اجتماعي مانند اوكزپردازان  نظريه
. شود ميمنجر ها  بندي درميان انسان گيري نوعي طبقه شدن و شكل تشخص، احساس يكي

گيرند و هنگام مقايسه بين گروه  در هرموقعيتي جانب گروه خود را مي گروهريعني اعضاي ه
گزينند كه باعث شود نتايج مقايسه در پايان  مقايسه برمي هاي ديگر ابعادي را براي خود و گروه

هايي را براي  ها شاخص انسان ،به بيان ديگر. ندكه به آن تعلق داررقم بخورد نفع گروهي  به
به برتري و پيروزي گروه آنها در  كنند كه ها انتخاب مي مقايسه بين گروه خود و ديگر گروه

 منزلة ن و تشريح استفاده از زبان بهيزباني براي تبي ـ قومي هويت ةنظري. دبينجامفرايند مقايسه 
هاي  اين نظريه برآن است كه انسان جهان را به گروه .شاخصي براي هويت گروهي مطرح شد

زدن هويت اجتماعي مثبت براي  ميان براي رقم كند و دراين بندي مي اجتماعي مختلف طبقه
  .)42: 2000دبر، ( تواند زبان باشد از آنها مي ه يكيكند ك هايي استفاده مي خود از شاخص

براي هويت  ةمسئل معمولاً ،وابه باور . كند مسكوب هويت را مفهومي انفعالي معرفي مي
درواقع براي هويت  ؛ آنهاشود تر مي كنند برجسته هايي كه ازجانب غير احساس خطر مي ملت

اجتماعي هرجامعه و تاريخي  واحوال اوضاعاو معتقد است زبان بنابر . كنند خود احساس خطر مي
  ).39: 1373مسكوب، ( هاي هويتي آن جامعه باشد لفهؤتواند از م مي
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: شمارد را براي آن برمي اصلي نقش هاي مختلف زبان اشاره دارد و دو به نقشنيز  1ايجر
دو نقش  اين. ) 54: 2012ايجر، ) (يانفصال(و نقش جداكننده ) ارتباطي(بخش  نقش وحدت

وحدت با يك گروه  طور معمول و البته نه ضرورتاً چراكه به ؛درواقع دو روي يك سكه هستند
دو نقش،  زبان با ايفاي هريك از اين ،ترتيب اين به. بالعكس ت وسگروه ديگر ا متضمن جدايي از

  .شاخص هويت گروهي يا اجتماعي خواهد بود
هرزبان ممكن است با زبانشان ايجاد گويان  كه سخنكند  اشاره مياوكز به دو نوع ارتباطي 

 همچون به زبان خودي گوي زبان وقتي سخن ،به نظر او. ارتباط عاطفي و ارتباط ابزاري: كنند
كند و  اي عاطفي نيز با آن پيدا مي رابطه طبيعتاً ،نگرد ارتباط مي برايابزاري كارآمد 

اوكز، ( شود ساز مي هويت اي لفهؤمه ساز تبديل زبان ب عاطفي زمينه ةوجودآمدن اين رابط به
هرچه  مدي زبانكارآبه امر  ،عاطفي ايجاد شد ةگو رابط وقتي بين زبان و سخن. )37: 2001

تواند  هاي ابزاري و عاطفي زبان مي ترتيب، پيوند نقش اين به. داده مي شودبيشتر توجه نشان 
  .شدباساز تبديل زبان به نمادي هويتي  زمينه

ا و راهبردهاي زباني سطح رسمي و تودة مردم لزوماً يكسان نيست و ه به باور اوكز، نگرش
هاي رسمي و  بيشترين تفاوت بين نگرش. تفاوت بين آنها ناشي از وجود نوعي حالت گذار است

  .داند هاي جوانان وجود دارد، زيرا او جوانان را رهبران تحول و ازجمله تحولات زباني مي نگرش
پيش  در جامعة جديد پذيري ي كه مهاجران براي فرهنگازسوي ديگر، نوع راهبردهاي

 يدر چارچوب 2بري. هاي آنان تأثيرگذار است گيري زبان و گويش گيرند در چگونگي شكل مي
 4،همانندي. 2 3،انطباق. 1: )1998بري، ( كند پذيري اشاره مي فرهنگ راهبردبه چهارنوع نظري 

  6.گزيني حاشيه. 4 5،جدايي. 3
 ،بند است مبدأ پاي ةانطباق اين است كه شخص مهاجر به فرهنگ جامعمنظور از 

در انطباق، نوعي . بند است مقصد نيز ارتباط دارد و به آن هم پاي ةكه با فرهنگ جامع اليحدر
وجود  هواقعي وجود دارد و وفاداري به هردو فرهنگ نوعي همبستگي اجتماعي ب دوفرهنگيِ

  .آورد مي
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 مقصد ةهويت فرهنگي خود را از دست داده و به فرهنگ جامع فردي همانند در راهبرد
شود و به  ميزبان ادغام مي ةدر همانندي فرد مهاجر در فرهنگ جامع .آورد روي مي) ميزبان(

مرحله مهاجر اولويت را به  دراين. كند ميزبان عمل مي ةورسوم فرهنگي جامع شيوه و آداب
  .دهد ميزبان مي ةفرهنگ جامع
جدايي، درواقع، حفظ فرهنگ اصلي مهاجر و فقدان رابطه با . جدايي استسوم  راهبرد

دارد، اما  علاقه به فرهنگ خودي مهاجرجدايي وقتي است كه . شود ميزبان تلقي مي ةجامع
  .ميزبان ندارد ةعمتوجهي به فرهنگ جا هيچ

فرد مهاجر  دهد كه گزيني زماني رخ مي حاشيه. گزيني است چهارم حاشيه راهبرد و نهايتاً
توان  ميگزيني را  حاشيه. اميزبان ر ةو هم فرهنگ جامع كند را طرد مي هم فرهنگ قومي خود

و  خوديفرهنگ (به دو فرهنگ  نبودنوفادار راهبرددر اين  زيرا، قلمداد كردبيگانگي دوگانه 
  ).244: 2004بوگرا، ( وجود دارد) فرهنگ ميزبان

 ةبا جامع را گرايي يا واگرايي فرد مهاجر ميزان هم توان با توجه به اين چهار راهبرد، مي
گرايي و واگرايي رابطة فرد با فرهنگ و زبان جامعة مقصد را تعيين  اين هم .ردكبررسي  مقصد

بسته به اينكه مهاجر افغان ما با كدام راهبرد با جامعة جديد مواجه شود، ميزان تمايل . كند مي
  .او به فرهنگ و زبان جامعة جديد يا دوري او از آن مشخص خواهد شد

شمار  رك ميان دو جامعة ميزبان و ميهمان بهازآنجاكه زبان فارسي يكي از وجوه مشت
رسد انطباق زباني بايد  دهد، به نظر مي ها نشان مي رود و تفاوت خود را صرفاً در نوع گويش مي

شود اين است كه سياست زباني در  اما آنچه موجب بروز اختلاف مي. به سهولت انجام پذيرد
مداران  بسياري از سياست. ر همسايه استافغانستان درپي ايجاد شكاف در زبان فارسي دو كشو

ترتيب، آنها، كه  اين به. را زباني مستقل از زبان فارسي نشان دهند "دري"دهند  افغان ترجيح مي
اند كه دامنة نفوذ زبان فارسي را  عموماً از قوم پشتون هستند،  اين سياست را در پيش گرفته

خود  زبانان خودبه درنتيجه هويت زباني فارسيدربرابر زبان پشتون در افغانستان ضعيف كنند و 
  .شود در منطقه نيز تهديد مي

هويت مهاجران افغان را كه از مسير  ،شناسي اجتماعي كوشيم ازخلال زبان ما در اينجا مي
شود و بر  هاي دوم و سوم مشهودتر مي اين خصوصاً براي نسل. گذرد ترسيم كنيم زبان مي

هويتي در هاي  تهديدها و آسيبدر انتها نيز به  .گذارد ير ميمناسبات ميان دو جنس نيز تأث
  .پردازيم مي يزبان فارسي افغان
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  شناسي روش
هـا بايـد آن را در    منزلة واقعيت اجتمـاعي اثرگـذار بـر هويـت انسـان      براي بررسي نقش زبان به

گونـه خواهـد بـود كـه نقـش آن در       ايـن . ساختي اجتماعي تحليل و تأثير آن را مشـاهده كـرد  
كار، با استفاده از مصاحبه و  براي اين. بخشي به اعضاي مختلف جامعه مشخص خواهد شد هويت

هاي روزمرة دو خانواده از مهاجران نسل اول و دوم ساكن در شـهرك قـائم قـم،    وگو شنود گفت
  . هويت زباني آنان را تحليل كرديم

  
  تحقيق ةجامع

 شود، مي خارج شهر از اصفهان ـ آهن قم شهر قم، جايي كه راه ةترين نقط در جنوب شرقي
 شهرك به شمال از بياباني جزيرة شبه اين. شود مي خوانده قائم شهرك كه دارد وجود شهركي

 تاحدود شرق سمت از. شود مي منتهي باير هاي بيابان به ديگر سوي سه از و منتظرالمهدي،
در سمت جنوب . يابد ر ادامه ميشه يزدان محلة تا كه دارد وجود باير هاي زمين دوكيلومتر

ر مسير جمكران و شود و در غرب يعني د كوير چيزي ديده نمي ازآن جز آهن قرار دارد و پس راه
هرچند اين شهرك در نقشه از سمت . دهد انداز ما را تشكيل مي بيابان چشم فقطكاشان نيز 

درواقع فاصلة معناداري ميان اين دو  ،شمال ازطريق شهرك منتظرالمهدي به شهر متصل است
  .اي قم وجود دارد شهرك حاشيه

صورت نسبي  سو به مطلق و ازيكصورت  سوي به ماند كه از سه اي مي شهرك قائم به جزيره
آهن قرار دارد و بلوار قائم اين شهرك را  شمالي خط راه ةحاشي اين شهرك در. رسد به بيابان مي

به دوپارة آن را  ،يعني خيابان شهيدبهشتي ،شهرك اصلي خيابان و غربي ـ شرقي ةبه دوپار
ميدان شهرك واقع شده است تقاطع بلوار قائم و خيابان اصلي  .كند شمالي و جنوبي تقسيم مي

اول مسجد بزرگ : شود كه حكم مركز شهرك را دارد و با دو مشخصة بارز كالبدي شناخته مي
ميدان . كند شهرك و دوم ايستگاه اتوبوس كه مردم اين شهرك را به مركز شهر قم منتقل مي

 ميدان و ائمق بلوار در امتداد كه است شهرك خروجي ـ راه ورودي يگانهاصلي با كمي اغماض 
  .دارد قرار عصر ولي

براي زندگي  لازم امكانات شهري ةبودن، از هم شهرك قائم با وجود جديدالتأسيس و كوچك
 ةدر هم ة دخترانه و پسرانه، گاز، تلفن، مدرسو روشنايي ، برقشرب متعارف همچون آب

برخوردار ... ومراكز خريد ، ونقل شهري حملحسينيه، سرويس  و مقاطع، بانك، كلانتري، مسجد
  .است
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اند كه بيشتر آنان از  از ساكنان اين شهرك را تشكيل داده ن افغان نزديك به نيميامهاجر
در اين شهرك، . ها در اقليت هستند قوميت ديگر افغان يعني تاجيك. قوميت هزاره هستند

لر و عرب  ها، اقوام ديگر ايراني مانند بوميان قمي، اقوام مهاجري چون ترك، بر افغان علاوه
  .  كنند زندگي مي

  
 تقاطع گويشي : اي هاي زباني و لهجه تفاوت

تطبيقي  ـ شناسي تاريخي هاي ايراني و بنابر مكتب زبان هرچند زبان فارسي و دري از شاخة زبان
 زبان ايرانيان فارسين افغان و امهاجر گويشميان  رود، شمار مي هاي هندواروپايي به ازجمله زبان

متفاوتي كه ة بر چهر كه از قوم هزاره هستند، علاوه ،افغان مهاجران اكثر. داردتفاوت وجود 
زنند  د، با زبان خود فرياد مينگذار به نمايش مي) جفرافيايي، تاريخي، فرهنگي(طور طبيعي  به

ن اكه مهاجر، ن افغان و ساكنان محلات مختلف ايراناميان مهاجر ،براين علاوه .اند كه افغان
  .آيد پيش مي "تقاطع گويشي" آنجا سكني گزينند،در مجازند 

 .كابلي، هراتي، بلخي، گرديزي و هزارگي است هاي گويش شاملزبان فارسي افغانستان 
هاي تهراني، گيلاني، شوشتري، اصفهاني،  صورت گويش تواند به كه فارسي مردم ايران مي درصورتي

فر كدام منطقه سشور خود به ام منطقة ككداينكه مهاجر افغان از . كار آيد شيرازي و غيره به
نه فقط ازنظر  ،هايي باشد كه ممكن است گريبان او را تواند يكي از دشواري كند خود مي مي

صورت انطباقي و  تواند خواه به اين جاافتادگي مي. جاافتادگي بگيرد برقراري ارتباط، بلكه ازنظر
شود كه  مي دشوارسازش زباني هنگامي . رخ نمايد جامعة بيگانهدر شكل همانندسازي  خواه به

  .گيرند هم قرار ميبرخورد با متنوع گويشي ايران در  گسترةن در اهاي متفاوت مهاجر گويش 
كند كه  انتخاب نمي ايران در جايي از الزاماًمحل سكونت خود را  واضح است كه مهاجر افغان

از هرچيز براي او اهميت  چه قبلزيرا آن تر باشد، نزديك شبه گويش خوددر آنجا  گويش محلي
هاي  گوناگوني. سازد مي تر آسانو ارا براي  "ركا دسترسي به"است كه  مكانيدارد انتخاب 

  . تفاهم و سازش فرهنگي را ميان مهاجر و بومي رقم بزنندفقدان توانند  زباني مي درون
  

  از زبان گفتاري تا زبان نوشتاري
 فاصله وبيش كم كتابت زبان با محاوره زبانجاي كشور  همهدر گويش فارسي افغان و شايد در 

زياد است كه برقراري ارتباط بين دوشخص عامي و عالم را  حدي به فاصله اين گاهي و دارد
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براي آوانگاري ( آوريم هاي كوچك و بزرگ را در زير مي چند نمونه از تفاوت .دكن غيرممكن مي
  ):2: 1385ك ابوالقاسمي، .ر
  »اَبدل« ←عبدالحسين / » اَبدلا« ←عبداالله /  »دماَ« ←احمد  :نام  -

aḤmad → amad    / abdollâh → abdolâ   / àbdollḤoseyn → abdol 

 .»مرُم« ← روم مي /»ريم« ←روي مي / »مكُنَه« ←كند  مي / »كري«←كردي : فعل -
kardi → kadi  /  mikonad → mokona   / miravi → mori  / miravam → 

morom  
 ←افغانستان/ »زمستو« ←مانند زمستان ،شود تبديل مي» و«ها به  درآخر نام» ان« -
  .. .»پيرو«←پيران /»هندوستو« ←هندوستان /»اوغانستو«

zemestân → zemestow / afɤ ɤânestân → ow ânestow   / pirân → pirow /                           

hendustân → hendostow  
لا بدا دقَ وم« ←من با عبداله رفتم : مثلاً» قد« ← »با«: يابند برخي حروف اضافه تغيير مي -
ه« ←» در«يا  ،»ومفتُره كجويي؟ ←تو در كجايي؟ :  مثلاً»  دتو د....  

man bâ àbdollâh raftam → mo qad-e abdolâ raftom 
to dar kojâi → to deh kojoi  

 /»قول«←مانند دهستان، اند تركي گرفته شده/خويشاوندي از الفاظ مغوليهاي  بعضي نام -
  .»لآچو«←مادر بزرگ /»باكول«←پدربزرگ /»غهباَ«←عمو

dehestân → qawl / amu → aba�ah  / pedar-bozorg → bâkul   /  
mâdar-bozorg → âçul  

 /»مهتو«←مهتاب/»آفتو« ←مانند آفتاب ،شود تبديل مي» و«به  »اب« در محاوره معمولاً -
   .»گرمو«← گرماب /»پنجو«←پنجاب

âftâb → âftow  / mahtâb → mahtow  / pajâb →panjow  / garmâb 
→ garmow   

يعني اهل » چي باميان«مانند  ،شود براي اهليت مكاني استفاده مي» چي«از پسوند  -
  ).340: 1380فرهنگ، ( اهل سيفان يعني »چي سيفان«باميان؛ 

تواند  اي به منطقة ديگر مي گونه كلمات در افغانستان از منطقه توجه كرد كه كاربرد اينبايد 
  .كاملاً متفاوت باشد

  

  ها گيري وام : تفاوت نسلي در كاربرد زبان
ايران  ةباري از ميراث زباني خويش براي مدتي نامعلوم به جامع درواقع فرد افغان با كوله

اما اين  ؛گوني را در رفتار خود نشان دهد د توان انطباق و همكند و اينجاست كه باي مهاجرت مي
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او در بدو ورود به كشور . زند نوع و ميزان سازگاري است كه سرنوشت فرد مهاجر را قلم مي
كه ذهن او در كشور آبا و  بيند، درحالي جديد مي ةمقصد خود را ازجهت جسماني در جامع

. نسل اول بسيار مشكل و گاه فداكارانه است اق دررو امر انطب ازاين. اجدادي سرگردان است
توان  را ميموضوع اين . پذيرد هاي بعدي با سهولت بيشتري صورت مي كه در نسل درحالي

نسل اول . دكرويژه در سطح زباني و گويشي ملاحظه  نسل مهاجر افغان و به بين سه وضوح به
راه نخست حفظ گويش خودي كه نمودي از : گيرند سر دوراهي قرار مي برمهاجران كاملاً 
هاي معمول خود است و راه دوم پذيرش گويش جديد و درنهايت فرهنگ و  فرهنگ و ارزش

ها و گاهي براي هميشه  ها و بلكه سال اين پرسش روزها و ماه. جديد ةهاي آن در جامع ارزش
  .دارد فكر آنها را به خود مشغول مي

ي يهاي ميداني ملاحظه كرديم افرادي كه با اشتياق و شيفتگي يا احساس رها در بررسيما 
تر  اند بسيار سريع شده ايرانفرهنگي وارد  و از فشارهاي گوناگونِ مثلاً سياسي، اجتماعي، نظامي

ني كه از راه اجبار و با ابرعكس مهاجر. اند ايران سازگاري نشان دادهة از همگنان خود با جامع
آرام به  اند، دربرابر موقعيت جديد مقاومت نشان داده و آرام هآمدبه ايران  هاي غيرشخصي نگيزها

طور   به ،يعني شيفتگان مهاجرت ،مهاجران نسل اول ، در گروه نخست. اند حاشيه رانده شده
براي دشوار خود،  گاه تازه و  كنيم كه افراد درعين شادماني از وضعيت مشاهده مي متناقضي

حال مشاهده شده است كه در نسل  ولي درعين كوشند، ميظ هويت فرهنگي و زباني خود حف
 رسد و به نظر ميشود  بارز آنها مي ةن تغيير هويت و تحول شخصيت مشخصادوم و سوم مهاجر

فرض خود را ايراني مليت كه فرزندان افغان  تاجايي شد،خواهد نيز ، بارزتر به بعد نسل چهارم از
برخورد اول به  دركه  ها افرادي وجود دارند درميان نسل دومي ،ملاحظه كرديم كه چنان .كنند
. »ام؟ مدم، پس كجاييآ، اينجا به دنيا رام ديگ ، من قميرم ديگا من ايراني«: گويند مي گرپرسش
تا مدتي را در آنجا است  سفركردهاش به افغانستان  ازگي با خانوادهت ديگري كه به مهاجر جوان

دلم «: گويد مي به ايران برگشته است خود بعد از دوماه اقامت در كشور آباواجداديو  گذراندب
، اند خوگرفتهايراني با سبك زندگي  ي كهدسته از جوانان آنبينم كه  مي. »تنگ شد برگشتم

  .دهند كمتر به ترك ايران علاقه نشان مي
لال تداوم نسلي در فضاي گيريم كه اقامت طولاني ازخ نتيجه مي شاهداتاز مجموع م

رو طبيعي است كه  ازاين. دنبال دارد فرهنگي بيگانه تغيير هويتي و درنتيجه تحول زباني را به
شويم هويت ملي  ميهاي جديدتر نزديك  مشاهده كنيم درميان مهاجران افغان هرچه به نسل

ة بازد و فاصل رنگ مي) ايراني(نفع هويت و زبان غالب  ص بهخاطور  طوركلي و هويت زباني به به
ن جوان با اينكه در ابينيم مهاجر اينجاست كه مي .يابد ميان بومي و غيربومي و بيگانه كاهش مي
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هاي ارتباطي بين افغان به گويش بومي يعني  هاي خانوادگي و خويشاوندي و شبكه محيط
 ،كنند گويند، با دوستان غيرافغان خود به زبان رسمي فارسي صحبت مي سخن مي "دري"

پس مفهوم بومي و غيربومي و خودي و غيرخودي در فضاهاي . زحمتي هيچ يبدون لهجه و ب
هوشمندي مهاجر . دور است نواختي به ككند و از يكساني و ي وبيش عمل مي مختلف زندگي كم

  .زبان نيز مشهود استباب يم به تغيير خود را نشان داده بود، دركه در ترك ديار و تصم ،افغان
ها به ايران، تنوع و تكثر زباني است كه با حضور  يكي ديگر از پيامدهاي مهاجرت افغان

گيري  دراينجا شاهد قرض. همين محل شكل گرفته است اقوامي مانند ترك و عرب و غيره در
زبان "وجود  خود تكثر زباني وجود دارد، خودبه وقتي. زباني هستيم ةپيكر ةحوز زبان در
زبان ميانجي در شهر قم همان زبان فارسي با لهجه است كه زبان . يابد ضرورت مي "ميانجي

ن افغان با هم به محاوره اكه دونفر از نسل اول مهاجر هنگامي. شود غالب محسوب مي
كه وقتي دونفر از نسل دوم  درحالي د،نفهم تعداد كمي از شنوندگان ايراني آن را مي ،پردازند مي

تر و  در اينجا زبان قوي. رود ايراني بالا مي ةكنند، ميزان فهم مطالب شنوند با هم مكالمه مي
غالب  ،يعني گويش دري افغان ،اي به زبان ضعيف و حاشيه ،يعني لهجة فارسي قمي ،تر مسلط
ن وارد شده است، تاآنجاكه دو افغان جوا ةو بسياري از واژگان گويش قمي در مكالمشده 

) دوم(نسل جوان  هاي تئگويش دري و هيبه ها  خواني نسل اولي خواني يا مولودي مجالس مرثيه
  .شود افغان، با كمي اغماض، به گويش قمي برگزار مي

و آميختگي زباني  نگيدوزبا ةپديد ها افغان زبان در مهاجرت مربوط به پيامدهايديگر از 
ن افغان را به دودسته تقسيم اتر اين پديده لازم ديديم نسل اول مهاجر دقيقما براي فهم . است
مانند  ،تر ارتباط كلامي درميان افراد نسل اول مسن. تر تر و نسل اول جوان نسل اول مسن: كنيم

اين ارتباط در . شود با گويش كاملاً بومي افغانستان انجام مي ،سال افغان پدران و مادران كهن
. گيرد تر نيز با زبان بومي افغان يعني گويش دري صورت مي تر با نسل اول جوان ننسل اول مس

تر با نسل دوم با زبان افغان بومي و با آميختگي كمتر با گويش  كلامي نسل اول مسن ةرابط
براي مثال وقتي فردي از نسل اول احوال پدر فردي از نسل دوم را . محلي ايراني همراه است

. »بابا خوبه«: دهد آن فرد به او چنين پاسخ مي .»حال آته چطوره؟«: گويد پرسد مي مي
افراد نسل اول رابطة كه  بااين. را گرد آورد توجهي هاي زياد و جالب توان نمونه مي زمينه دراين
هنوز غلبه با گويش دري ، شود تر با نسل دوم به گويش محلي ايراني بسيار نزديك مي جوان

شدن فرهنگي به افراد نسل  تر براي نزديك ي در دست نسل اول جوانا است و اين خود وسيله
  .ستا دوم
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دسته  هر سه) 1 :گفت دسته مهاجر افغان بايد اين سه دربابها  ايراني ه بارابط باباما در
ترتيب نسل دوم،  در اين نزديكي به) 2 .غالب ايراني نزديك كنند ةسعي دارند خود را به لهج

  .تر با مشكل كمتري مواجهند سپس نسل اول مسنتر و  نسل اول جوان
دسته از مهاجران افغان گويش  آموزد كه زبان ميانجي در هر سه ميداني به ما مي ةمشاهد

شود، ولي در مواجهه با افراد  ها با آميختگي بيشتر همراه مي دري است و زبان با پيشرفت نسل
تر با  رتيب راحتت دسته به كند و هر سه مينفع گويش محلي سنگيني  ارتباط زباني به ةايراني كف

معكوس  ةاي با سن رابط زبان غالب بر زبان حاشيه ةدرواقع سلط. كنند كلمات اين زبان تكلم مي
 ةشود كه افراد اين نسل با پديد كه دوزبانگي موجود در نسل دوم جوان موجب مي طوري به ؛دارد

ك .ر( برند  سره ميان دو گويش ب چرخش زباني و رمزگرداني پيوسته در حركت نوساني
صورت  ن افغان بهاترين پيامد زباني براي مهاجر دراينجاست كه نهايي ).1382 ،نرسيسيانس

  :كردزير را مطرح  فرضيةتوان چهار  مي زمينه ندراي. شود حفظ يا تغيير گويش مطرح مي
وبيش  هاي بعد كم دوزبانگي كه در نسل اول وجود دارد در نسل ةپديد) 1

  شود؛  ترتيب گويش دري حفظ مي اين شود و به پايدار مي
هاي بعدي  يابد ولي در نسل دوزبانگي در نسل اول ادامه مي ةپديد) 2

  در اين وضعيت گويش دري هنوز وجود دارد؛. شود متزلزل مي
هاي بعدي  يابد و در نسل دوزبانگي در نسل اول كاهش مي ةپديد) 3
  د؛شوزباني منجر  شود تا به تك سرعت تضعيف مي به
يابد و زبان جديدي دركار نيست ولي  زباني در نسل اول ادامه مي تك) 4

  .شود شوند و گويش دري حفظ مي هاي بعدي دوزبانه مي نسل
دهند و در  به حفظ گويش دري تمايل نشان مي تشد بهاين اقليت قومي در نسل دوم مذكر 

حتي اگر معادل آن را در  كنند؛ ميتر استفاده خود، از واژگان دري بيشبين روزمره  هاي همحاور
دهد  در نقاطي مانند شهرك قائم قم رخ مي عموماً موضوع اين. فارسي در اختيار داشته باشند

منوال  بدين يتها وضع محيط اين ظاهراً در بيرون از .است بيشترن اجمعيتي مهاجر تراكمكه 
هاي محلي ايراني  از گويش عموماً مر نقاط شهرستان قديگجوانان مهاجر در  زيرانيست، 

 يتر تر مانند شهرك موجب پيوند اجتماعي قوي هاي بسته در مكانتراكم اين . كنند استفاده مي
هويت گروهي ازطريق زبان آباواجدادي و  حفظ گويش دري بنابراين شود؛ مين اميان مهاجر

پراكنده در  همگنان گويشكه جوانان مهاجر شهرك قائم، آن توجه جالب. شود ميتقويت 
ني روگم، اي رو مي شهريا، ماكارونيا بالا اين بچه« مثلاً. كنند قم را سرزنش مي تر محلات مرفه

  .»حرف زدنه؟ ايرونيمگه كلاس به . خوان بگن ما باكلاسيم زنن مي حرف مي
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 بابدرتنها  تر شهر اقامت دارند، نه كه در محلات مرفه  ،ترتيب، جوانان نسل دوم افغان اين به
شهري كوشاترند، تاآنجاكه حتي فكر بازگشت به موطن  ةفارسي، كه در سازش با جامع گويش

 احساسهاي كارگري افغان  دوري آنها از مراكز جمعيت. دهند نمياصلي را به ذهن خود راه 
هاي اجتماعي  تماس. كند را در آنان تضعيف و تشخص طبقاتي را در آنها تقويت ميافغان هويت 

و كمتر با است  جوانان ايرانييا خود ة طبق سته از جوانان بيشتر با جوانان افغان همد  اين
  .كنند تماس برقرار مي خود ةهمسالان افغان غيرطبق

  
  نازبان و جنسيت در بين مهاجر

. رشته شده است نيدر ا يقيعم رييتغ موجب ياجتماع يشناس در زبان تيبر عامل تمركز
. دهند يخود شكل م يها تيباور دارند كه افراد فعالانه به هو نهيزم نيدرا نااز محقق ياريبس

ي مانند انزبريغ يها هيبا رو كلامي يها وهيچگونه ش دريابند كنند يتلاش م ، آنانمبنا نيبرهم
 ي مفاهيمي هستند كهو جوان يريپبسا  در پرتو اين رويكرد، چه .مرتبط است دنيپوش لباس طرز
  .نداستوار ياجتماع ييها برساختهبرپاية  ، بلكهطبيعيبراساس سن  نه

 كردند ملاحظه مي كه در گفتار مردان را هايي شناسان اجتماعي ويژگي درگذشته زبان
متغير زنانه قلمداد  كردند مشاهده ميكه در گفتار زنان  آنهايي را و متغير مردانه منزلة به
. تغيير كرده است دلايل مختلفي و به امروز اين رويكرد تاحد. )241: 2005ژمن، (كردند  مي
به ميزان ، اما شود مي گرفتهكار  به نيزمردان  گفتار در گفتار زنان،هاي تكراري در  ويژگي مثلاً
در دامي  قطعاً ،مردانه بزنيم ه ياهاي زباني برچسب زنان اگر ما به ويژگي ،با اين استدلال. كمتر
  .يما شناختي گرفتار آمده زبان

شناسان اجتماعي بيشتر به  ن تكيه كرد اين است كه امروزه زبانآد بر دليل ديگري كه باي
دارند تا دريابند كه تمايل هاي اجتماعي مانند زنانه و مردانه در اجتماعات مختلف  بررسي مقوله

ها بيشتر  اين مقولهرسد  ر ميبه نظ. )25: 2005اور، ( ها داراي چه بار معنايي هستند اين مقوله
كه  هنگامي. )18: 2003گزنك، ( آنها انعكاس منحصراً تا باشند مختلف هاي گروه هويت ةسازند

دليل جنسيت  به ،كند هاي ديگر استفاده مي ويژگي بيشتر از ويژگييك فردي در گفتار خود از 
مرد يا زن  شكل از گفتار به خاصي ةزباني، خودش را با شيو يچرخش بلكه او در ،او نيست

  .نماياند مي
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ها به  سازوكارهاي تقويت هنجار ةتوان دربار باني ميز ـ هاي اجتماعي گونه پديده اين با بررسي
ن افغان امانند مهاجر جماعتيكه جنسيت در گفتار  متوجه شد و يافتباارزشي دست  هاي داده

  .در ايران به چه معناست
تفاوت ميزان اين  .استگفتار زنان افغان با گفتار مردان آنها متفاوت  مسلم است كه پس

در اين . كند ها تغيير مي ده با ايرانيومراحجم  و در ايران طول اقامتبرحسب عواملي مانند سن، 
 ،گويد ايران كاملاً شبيه دختر ايراني سخن مي متولددختر افغان پژوهش بارها ديديم كه 

  .كند پسرهاي متولد ايران صدق نمي بارةكه اين موضوع در حاليدر
ويژه دختران  هايي كه با زنان افغان انجام گرفت كاملاً روشن شد كه آنها، به در مصاحبه

هاي كلامي  از صورت "بهتر"زعم خودشان  بهبرند كه  كار مي بهرا   هاي كلامي صورتآن جوان، 
با  و دارند يتر  هاي زباني متنوع چرخشو  تر غني هاي لغت ةزنان مجموع درواقعمردان است؛ 
سعي دارند زبان خود را به زبان   افغان زنان ،درمجموع .گيرند كار مي هرا ب آن يظرافت بيشتر

براي مثال دختران مهاجر مقيم . كنندتر  ايران باشد، نزديكدر كه همان گويش محلي  ،معيار
وگو با  در گفت، از آن گويند و فراتر شهرك  قائم حتي با يكديگر به گويش قمي سخن مي

اين پشتكار . كنند ميقمي تشويق  تكلم به گويشبه  اآنان ر خود،وسال  سن هم  پسران افغان
ويژگي مردانه نيست؛ چه مردان تمايل بيشتري به تكلم  هزنانه در انتخاب زبان معيار در محاور

  .دارند) غيرمعيارگويش ( فارسي افغانبه زبان 
هاي  شاخصيكي از  .دشو كار گرفته مي هقوياً ب 1"مردانگي"افغان مفهوم  در محافل كارگري

توان گفت علت پيدايش زبان  مي  طوركلي به. عيار استمهاي غير صورت گفتن به سخن اين مفهوم
 ةاجتماعي رابط اي پديده منزلة ها آن است كه زبان به در بين افغان 2هاي جنسيتي گونه

ن انه در بين مهاجرتفاوت گفتار زنانه و مردا رو، ازاين. هاي اجتماعي دارد تنگاتنگي با طرز تلقي
هاي متفاوتي را براي زنان و مردان خود  نقش  افغان ةبابت دانست كه جامع توان ازاين را مي

 هريكرا از  مطابق با آن الگوها، رفتارهاي  طوركلي ، و بهمتفاوت كند و الگوهاي زباني تعيين مي
توان نتيجه گرفت كه نقش بيشتر يك جنس در فعاليتي معين سبب  مي اينجادر . انتظار دارد

وقتي از دختر افغان ). 23: 1991توماس، ( .شود هاي زباني بين دو جنس مي تفاوت تقويت
براي زن پسنديده « :در پاسخ خواهيد شنيد» كنيد؟ چرا مانند پسرها صحبت نمي«: بپرسيد

  .»نيست كه مثل مردها صحبت كند
________________________________________________________ 

1. Masculinity 
2. Linguistic sex varieties 
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خورد ماهيتاً اجتماعي و بازتاب اين  به چشم مي  ن گفتار زن و مرد افغانتفاوتي كه ميا
يكي ديگر از دلايل . استتر "درست"رفتاري داشتن واقعيت است كه انتظار جامعه از زنان 

چه اصولاً زن  ؛هاست كاري بيشتر جنس مذكر در مصاحبه تفاوت گفتاري در دو جنس محافظه
  .گويد از مرد خود سخن مي تر صادقانهاعتماد داشته باشد، كه به پرسشگر  شرطي ، به افغان

  
  در ايران  ن افغاناروابط گويشي مهاجر

  نيزبان فارسي افغاهويتي در هاي  تهديدها و آسيب
ايـن زبـان بـا    ، درحال حاضر ي در افغانستان داردسكه زبان فار مهمي پيشينه و جايگاه وجود با

و موجب آن شده اسـت   هايي متوجه آن است تهديدها و آسيبروست و  ناملايمات بسياري روبه
درواقـع، مهـاجران   . هاي هويتي ميان مردم ايران و افغانستان ايجاد شـود  كه شكافي در اشتراك

كه در دو دهة گذشته تفاوت زباني  شوند، درحالي هاي اخير با واژگاني بيگانه راهي ايران مي سال
آيد اندكي اين مسـئلة مهـم و اساسـي را بررسـي      جا لازم ميدر اين. حد برجسته نشده بود تااين
  :شمرد ميرا چنين بر آنهاترين  مهم) 1390(محمدكاظم كاظمي . كنيم
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ويژه در  اين واژگان به: هاي اخير به زبان فارسي در سال فراوان واژگان خارجي ورود -
مـي ازسـوي نهادهـاي    آنكه عـزم جز  شود، بي مي مشاهده بيشتر امروزي ارتباطات و دانش ةحوز

كند آن است كه  تر مي آنچه اين مسئله را پيچيده. رسمي افغانستان براي مقابله با آن ديده شود
بسياري از مردم افغانستان باور دارند كه زبان آنها با زبان فارسي ايـران متفـاوت اسـت و شـايد     

بسـيار ديـده   . دهنـد  جيح مـي هاي بيگانه را به واژگان فارسي تر رو است كه استفاده از واژه ازاين
اسـتفاده   "فاكولتـه "و  "پروگـرام "، "بايسـكل "شود كه حتي بعضي نخبگان از واژگاني مثل  مي
و  "برنامـه "، "دوچرخـه "يعنـي   آنهـا  هـاي  اند و معادل دري واژگان  ، با اين باور كه اينكنند مي

 .ندا بيگانهفارسي و  "دانشكده"
اكنون در  حضور اين افراد كه هم :پاكستانكرده در غرب يا  حضور افراد تحصيل-
اند، استفاده از زبان انگليسي  كار شده هاي غيردولتي مشغول به هاي عالي دولتي يا مؤسسه سمت

  .كند است و اين مسئله زبان محلي را تهديد مي  را به عادت و حتي قانوني نانوشته تبديل كرده
تلفظ  ،واژگان از اي كه بسياري گونه به :هاي بسيار در سطح آوايي زبان غلط گسترش-

، )زياد( "زياف"كاربرد كلماتي مثل . اند به بار آوردهبا تلفظ شيوا و فصيح فارسي  يكاملاً متفاوت
مردم  ةدست، گويش محاور ديگر ازاين ةو صدها واژ) كارگر( "كاريگر"، )آهن( "آهين"

  .است  شان نامفهوم ساخته زبانان ايراني افغانستان را براي هم
، ازسويي عامل اين مشكل :ها ويژه در رسانه ضعف شديد زبان در سطح دستوري، به-

نفوذ  ،ضعف سواد و دانش عمومي و ناكارآمدي نظام آموزشي كشور است و ازسويي ديگر
  .اند هاست كه با زبان فارسي بيگانه در رسانهرفتگانِ مسلط بر اردو و انگليسي  خارج
بر ديگر  پايتخت گويش ةي و اصيل محلي و غلبهاي غن زوال تدريجي گويش-

 نبودكند،  آنچه اين مشكل را شديدتر مي. ستها سبب گسترش رسانه بهاين مشكل  :ها گويش
حمايت و   هاي آن واژگان و ارزشمجموعة هاي محلي،  هرگونه نهادي است كه از گويش

 ة خودلهجخاطر  بهبايد احساس تحقيري را كه مردم شهرهاي كوچك و روستاها . محافظت كند
 به پيوستن و خود لهجةرا با ترك  احساس اين كوشند ميآنها . افزودموضوع به اين دارند 
  .كنند جبران پايتخت ةلهج كارگيري عمومي به جريان

زبان فارسي  زاي هديدكننده و آسيبت هاي ساماني هدلايل كلي اين نابتوان  در اينجا مي
  :افغانستان را چنين برشمرد

هاي اجتماعي  ساماني هدليل چند دهه جنگ و ناب ضعف سواد و دانش عمومي به .1
ند؛ بسياري از نهادهاي ا هبسياري از نخبگان به كشورهاي ديگر پناه برد زمان دراين :و سياسي
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 حامي توانست مي كه جامعه متوسط ةطبق و اند ماندهيا راكد  شده دولتي و غيردولتي تخريب
هاي اخير، با حمايت خارجيان از  در سال. رفته است بين از تقريباً باشد فرهنگ و دانش

هاي خصوصي، نظام آموزشي رو به بهبود  هاي دولتي افغانستان و نيز تشكيل دانشگاه دانشگاه
زبان و ادب فارسي علاقه دارند  هايي مثل نه كشورهاي ديگر به تأسيس رشته البته. استنهاده 

  .دار و متقاضي دارد هاي خصوصي طرف و نه اين رشته در دانشگاه
اكنون  هم :ويژه غرب افغانستان با جهان خارج، به ةجانب ناگهاني و همه مواجهة .2

 خارجي غيردولتي هاي مؤسسه ةوسيل هاي علمي و فرهنگي كشور به از فعاليت بزرگيبخش 
كه غالباً براي اشتغال  ها هكارمندان بوميِ اين مؤسس. شود تيباني مييا پش گيرد مي صورت

صورت غيرمستقيم مروج اين زبان درميان  نيازمند تسلط كامل بر انگليسي هستند، خود به
 .شوند مي جامعه سطح در و ة خودخانواد
 حاكميتتلاش  :سياست زباني پشتوزبانان افغانستان كه در حاكميت قرار دارند .3

د و كنمطرح  افغانستان ملي زبان را پشتو زبان ازسويي كه است بوده  اين اخير هفتادسال در
براي فارسي افغانستان، ارتباط آن را با خارج از كشور قطع  "دري"با تأكيد بر نام  ديگر ازسوي

رود و حتي  سخن مي "دري"و  "فارسي"بودن  صراحت از مستقل به رسميدر متون درسي . كند
 .شود مي وانمود متفاوت اينها تاريخي ةريش

آنچه  :زبانان خارج از كشور زبانان افغانستان با فارسي قطع ارتباط نسبي فارسي .4
ناميدن اين "دري"است، همان تأكيد حاكميت افغانستان بر   تر كرده اين قطع ارتباط را پررنگ
 .است "فارسي"دانستن آن با  زبان در افغانستان و بيگانه

حقيقت اين است كه : متوليان زبان فارسي ايران به فارسي افغانستانتوجهي  كم .5
ند، سخت ا كار گرفته به زبانان افغانستان در تلاشي كه براي حفظ اين زبان در قرن اخير فارسي

  .ند و نه نهادهاي فرهنگي و ادبي ايرانا ههاي افغانستان يار آنها بود نه حاكميت. ندا هتنها ماند
و نگهداري زبان فارسي افغانستان  بهبودبراي حفظ و ضروري است كه ، شدآنچه گفته  بنابر 

هاي  صورت به ازسوي نهادهاي علمي و ادبي ايران هاي مؤثري اين سرماية عظيم انساني فعاليت
 : زير به عمل درآيد

هاي  ها و برنامه با برگزاري همايش گسترش روابط ادبي خصوصاً در سطح اديبان،) الف
تواند گامي اساسي براي پيوند اين دو زبان واحد ولي دوپاره  اي مشترك بين دو كشور مي رسانه
اين امر موجب شناخت نظري و عملي كافي، در وهلة اول براي انديشمندان و در وهلة . باشد

كشور خود  بهمردم ايران غالباً زبان فارسي را . بعد براي مردم عادي دو سرزمين خواهد شد
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سبب نيازي به  همين خبرند و به دانند و از ميزان رواج و نفوذ آن در خارج از ايران بي مي منحصر
 فكرسبب همين طرز  به نيز درمقابل بسياري از مردم افغانستان. كنند اين ارتباط حس نمي

 تواند آنچه مي. نگرند ترديد مي ديدةبا زمينه  ، برقراري هرگونه ارتباطي را دراينموجود در ايران
  .افزايش ارتباطات است همانرا ازميان بردارد،  ناآگاهياين 

اي  گونه ، بهمعقول و سنجيده براي بزرگداشت مفاخر ادب فارسي يتخاذ روشا) ب
 ةشيو هاي اخير دههدر . زبان برپا كرد ميان دو ملت همپل وفاق و دوستي  از اين راه كه بتوان
بسيار كدورت و سوءتفاهم  ،هردو كشور سبب چالشدر براي تصاحب آنها  ادب مفاخر با برخورد

  .است  شده
ويژه صداوسيما، به توجه بيشتر به   ههاي جمهوري اسلامي ايران، ب تشويق رسانه) ج

اكنون آنچه از افغانستان در  ،فرهنگي و زبان فارسي هاي كاشتراافغانستان ازمنظر 
به دست زبان  فرهنگ و هم كشور هم روشني از شود، تصوير صداوسيماي ايران ديده مي

زبانان دو كشور و پذيرش اين  ها ميان فارسي براي رفع سوءتفاهم تواند مي اين. دهد نمي
  .افتد مؤثر جامعه اقشار ٔسويي ازسوي همه هم

اين  ،فارسي در ايران از افغانستان در فرهنگستان زبان و ادب اديبانيذيرش پ) د
فرهنگي مؤثري بين دو كشور شكل بگيرد و اين خود به حفظ زبان  شود ارتباط علمي ـ باعث مي

توان با ايجاد مركز ادبي مشترك ميان  حتي مي. فارسي در افغانستان كمك شاياني خواهد كرد
اين قلمرو باز  ةبراي تثبيت يك زبان فارسي هنجار و يكسان در همرا  راهايران و افغانستان 

 رود كه ، بيم آن ميسبب اين تغييرات متوالي با وضعيتي كه در افغانستان وجود دارد، به. ردك
  .مستقل بدل شود يزبان هفارسي اين كشور ب

ادبي ايران در  –افزايش عرضة هدفمند و كارشناسانة محصولات فرهنگي) هـ
انتشاراتي و پخش كتاب،  هاي دولتي و غيردولتي مؤسسه با تعامل ةوسيل كار به اين، افغانستان

هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در  هاي كتاب و رايزني نمايشگاه ةنهادهاي برگزاركنند
  . افغانستان امكان دارد

  
  گيري  نتيجه

ها و تقاطع  تفاوت لهجه .زباني كامل نيست معناي هم به ايرانيانو  افغان زباني مهاجران هم
تفاوت ميان زبان است  ؛ همچنينمحيط اثرگذار استها در سازش فرهنگي آنها با  گويش

  .هاي فرهنگي باشد تواند منبع احساس تفاوت ميكه  نوشتاريگفتاري و زبان 
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عامل سن  ،به عبارت ديگر. پذيرد يابد و تحول مي نسل تطور مي به زبان مهاجران نسل
نسبت به  نيز مهاجر زنان. ثر باشدؤهاي واژگاني م گيري تواند در برخوردهاي زباني و وام مي

اي براي  حربه ةمثاب و آن را بهند مردان خود در سازش با زبان محلي و نيز فرهنگ محلي كوشاتر
  .گيرند كار مي به با محيط بهتر خود و خانواده انطباق

تواند ازجمله وظايف  هاي زبان فارسي در افغانستان مي توجه توأمان به تهديدها و ضرورت
صورت سياست زباني بين زبان  تفكيكي عامدانه، كه به. شمار رود ران بهنهادهاي رسمي در اي

دو گويش كم شود و  رفته ارتباط بين اين شود رفته دري و فارسي ايجاد شده است، باعث مي
هويت مشترك زباني ميان مردمان اين . درنهايت به ضعف زبان فارسي در منطقه بينجامد

تواند اين  بنابراين تعامل فرهنگي مناسب مي. ارددوكشور همسايه درمعرض تهديد قرار د
  .تهديدها را كاهش دهد

هاي دوم و سوم مهاجر، كه تبلور آن را در نوع گويش آنها  در پايان بايد گفت هويت نسل
مند تبديل  اي نظام توان مشاهده كرد، بسيار درحال تغيير است و نزديك است كه به پيكره مي
حال كه با زبان جوانان ايراني همسان نيست، تفاوت  ان مهاجر، درعينامروز ديگر زبان جوان. شود

نگرد،  جوان مهاجر متولد ايران به افغانستان مانند كشوري بيگانه مي. ها دارد زيادي با نسل اولي
ساماني  اكنون نابه هم. شود به رسميت شناخته نمي) ايران(كه هنوز در كشورِ مقصد  درحالي

نمايد اين است كه نسل دوم و  كند، اما آنچه مسلم مي اجران را تهديد ميهويتي اين نسل از مه
گيري زبان و گويش  شكل. آرام جايگاه خود را به جامعة ميزبان تحميل خواهند كرد سوم آرام

داند و هم  كه فرد خود را هم افغان مي طوري آورد؛ به خود هويتي جديد پديد مي جديد خودبه
صورت جامعة ايراني در آينده خواه ناخواه بايد خود را براي  دراين! تنهايي ايراني و نه هركدام به
  .  افغان با هويتي مستقل آماده كند ـ پذيرش اقليتي ايراني
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